
 

 

 آثار ادبی دیجیتال 
 داستان 
 شعر   
 ترانه 
 قصه

 پژوهش
 الل بسم    

 شطرنج

 

رفتم از استادی، کسی،  کردم، میزندگی میشهر درست حسابی یک اگر در ایم.  ما اینجا از همه چی محروم

 طور دیگر.اصلاً یک  ا یمحرومیم. طوری: طوری یا اینبنویسم؛ اینباید ایم را چطوری پرسیدم که مثلاً همین محروممی

   م.نزمیشطرنج از ناچاری  مدیواری دیوار بههمسایهاین با  من

 مدام.  

 .  مجبورم

 نیست بکنم. هست. هیچ کار کاری دیگری نه کس دیگری هست، نه  

چند سال پیش   .اش بلندتر استاش از ایستادهرا دیدید؟ قوزی است. قوزش از جلو، از سینه بیرون زده. قدِ نشسته او

که  ده  بو یمعروف نقاش  یک که در فرانسه هم  رسانده بود، گفت خودش را تا اینجا که یک توریست فرانسوی 

 .   هاش بلندتر بوداش از ایستادهنشسته ه؛طوری بودهمین

   .است دیگر طوریاین

طول   رد گذامیشرط  دهد. طول می دن کطی میاز اول ین هم یاربدهد. طول میخیلی  ، یستتیز نبدی این است 

   . مقُر بزننباید  قُر بزنم. حق ندارم   من و دهد می

دلم  بردن بهدست یک آرزوی بازم. میدارم نشد و  بازوسط بازی فهمیدم   ؛م بودهزاری دانم، شاید دفعهنمیدفعه، آن

 مانده. 

 ..زود باش، زود باش. :اشفتیوک  اعصاب ریختنهممثل همیشه شروع کردم به

 »زود باش! زود باش!« 

   باش، زود باش. زود هیِ گفتم 

خمیازه پشتِ خمیازه.    - خوانمبکتاب مجبورم  از بیکاری یعنی  - ، ورق زدنخواندنبه شروع کردم  یک کتاب برداشتم

زمین و  زیرِ لب به و مد آورمیرد ا رچرم مصنوعی  صدای گنَدِ  چرخیدم، می .روی مبلمالش، چرخیدن  مالاندن خود، 

 گفتم.  زمان بد و بیراه می

 رفت؟! مگر از رو 

 کنی یا نه؟!«گفتم: »بس نشد؟ بازی میو  ب را کنار گذاشتم کتا بالاخره 

 هم بزنیم؛ تو برنده!« ر بزنی بهخواهی قُگر میباز شروع کردی؟! گفت: »ا

 گفتم: »نه...« 

 وارد شدید. و  شما در را باز کردید که

 
  



 

 

 

 آناهیتا 

 بانویی بود

 قش انسان ندر 

 در نقش گربه 

 ...در نقش سگ 

 زیبا،   نچنا

 ن ظریف  چنا

 شد که سگ تداعی می

 دلم گرفته است 

 روم ایوان میبه

و انگشتانم را بر  

 کشم پوست شب می

 چراغ رابطه

خورشید  کسی مرا به

 معرفی نخواهد کرد 

 پرنده مردنی است 

   خاطر بسپار پرواز را به

 پدر! اِی سگ 

 کهنموئی 

   : استانیسلاوسکی!اسم بزرگ

 سیستمِ استانیسلاوسکی 

 

 فیزیک خوبی داشت 

 صدای خوبی داشت 

 لازم داشت  که یک سوپراستارداشت  ی آنچه را  همه

 در خلاء سیاسی 

 ، داشت.شتلازم دا در خلاء فرهنگی

 نقاش!  بیچاره 

 بیچاره هنرمند تئاتر!

 

 تئاتری بیچاره 

 هنوز

 نام استانیسلاوسکی 

 را

 توانستتواند / نمیتوانست / نمینمی



 

 

 .ادا کندخوبی تلفظ کند؛ به

 اوه دیسیپلین!!!

 خواهرش پوران

 اش روحبخش خاله

 دامادشان روحانی 

 

 شاگرد اول 

 اینوکنتی اسموتونفسکی 

 متد اکتیو 

 

 مصطفی را وعده کرد الطاف حق

 گر بمیری تو، نمیرد این سَبَق 

 

 انقلاب شد 

 خانم محو شد.

 ذوب شد.  از نظر اقتصادی 

 آهنذوب

 شد  آهنمترجم ذوب

 آخ!

 

 در ایران نبودم 

 . افتاد اتی اتفاقدانم چه نمی

 ،  نبود در منزل 

 در منزل   ی کلاس خصوص

 پرورش شاگرد، 

 . دادشاگرد پرورش می

 

 هنرمند در سکوت 

 اشت.م دنُرُتْـمِ

 بود  ممُتِرَنِِّ نبود!مِـتْرُنمُ  آخ!

 

 خواست چیزی بگویدفیلمساز می

 

 چیزی بگوید:خواست منتقد می

 شد، دو ماسک تبدیل میها بهاگر ماسک 

 مِـتْرُنمُ اگر 



 

 

 داشت، زمان را  نشان دادنِ  قصد 

 وای دیگر چه غم؟!  

 

 فقط علاقه! 

 موسیقی علاقه به

 داد با چشم و دست نشان می

 د! ادمیو  ه دارد نشان بدهدق که چقدر علا
 

 

 !کشیدیمیبیرون زور بهاز او باید 

 شت، مصاحبه دا صفحه  300 ،هصفح 200 مصطفی 

 شت! دو صفحه هم ندا وا

 

 :قدرت

 »برو بیرون!« 

 »بیا تو!«

 

 گفت:ی بزرگ میهاآن آدمبهبیست بار 

   «»برو بنشین!

 « پاشو وایسا!»
   «جوری بگو!»این

 جوری نگو!« اون»

 

 قدرت 

 .  باید قدرت

 

 و قدرت از دست رفت! 

 

 اِی دریغا!!!  دریغ!  دریغا !!

 ! اعجباِی   عجب!اِی  عجب!

 

 

 عجبم  که  این  شیر  چرا من  در  

 نخورد  تیرِ  مرا می 

 

 
  



 

 

 

 1391دی 

 وزن اضافی 

 

 پول فروش 

 فروشان هدایت ابزاری پول

 با لباس تمام رسمی مندکلفت و ثروتمردان گردن

 فروش؛پول

 فروشن فقیر پولمردما

 با تأثیر بسزا در ناسزا

 کشتن با میل غریب به

 عهد را کشتند ولایت... مادر هاری، مادر بانو

 کردند!«  ناپسندیخیلی »کار 

 

 پرستار بیمارستان 

 گیج 

 مادرزاد گیج 

 فطری و ملی گیج 
 !  پوست! اهَ اهَ هندیرنگین

 !!! هااهّ اهّ هندی

 با لباس تمام رسمی 

 ، ددا صدای ملکه و همسرش را تشخیص ن 

   .رفت، خودش را کشت

 سزاوار مردن شد.  هنربی  سربرخاک

 د ن کشمیخود را   ،هم بعد از این 

 

 دو گوینده  

 شرمنده

 گریه کردند 

 با لباس تمام رسمی 

 گریه کردند 

 ! معذرت...معذرتپوزش! پوزش! 

 نه از ملکه -

 ، از ملت

 بریتانیای کبیر.  ، اسکاتلند، مالزی...ولز ملت از 

 - استرالیا ترملت بزرگاز و 

 

 ابدا!   ؟ تمام شد

 من چی؟پس 

 من هرگز نخواهم بخشید!  

 معذرت  معذرت بی

 بخشید!  نخواهم 



 

 

 تا قیامت! 

 قِرت و قیامت! 

 ؟انگلیسی بلد نیستم 

   مهم نیست!

 زبانی معذرت بخواهند؛  زبان بیبه

 هر دو!!!

 

 وای وای حسین وای! 

 

 ؟کجا امن است 

 تر است؟گجا من

 زیر تشک؟ 

 در بانک؟ 

 در بانک؟

 زیر تشک؟

 

 
  



 

 

 کارولینای شمالی به تفر

 خانهبرگشت به

 

1 

   .رفت  امریکابهبرای شش ماه  شب پیش همسرم    دوازده

 راهش انداختم و برگشتم.    .فرودگاهبا هم رفتیم  

 صبح شده بود.  خانه مستا بر

د.  شـوباز میل اسـت، باید قفل کرد، والا  دسـتگیره ش ـُبه متصـلی  زبانه  فل کردم.ق در اتاقش را    م،کاری که کرداولین  

 کمتر خاک بگیرد.   تاقفل کردم  در اتاق کاری نداشتم، وارد نشدم، درش را قفل کردم.  

ه  چراغ اتاقش را خاموش کرد  طور خودکارباید به  دلایل محکمبه، ولی  یســتن  یادمآید؛  یادم می  اینکه ادعا کنم هن

 م.  ه باشنگاه کرد چراغبهباید   !بودنبود، روشن    اصلاً  کنمولی فکر نمیکردم!  می  شحتماً خاموش  -اگر روشن بود  -مباش

 گویند وسواسم. میحتی    ؛لامپ اضافه حساسمنسبت بهکه من دانند  همه می  !دمشمی  توجهاگر بود، منبود! روشن  

 

را  ها  کنم، ورود پشـهدر آپارتمان را باز می  .بینمروشـن باشـد، از سـوراخ چشـمی می  -راهرو  -بیرونچراغ    اگرها شـب

 کنم.  چراغ را خاموش میخرم،  جان میبه

بت به هنیش نسـ م؛ بزند، مُ  پشـ اسـ رهبههم  زنم    ردم.حسـ ت، نمیحشـ اس اسـ رههیچ  توانیم  کش حسـ کار  هب  یکش ـحشـ

که    کنممی  ار  ریسـک   ینامن خواهد! دل میدر    باز کردنِ، وارد شـوند  زننده میلَهلَ  هاوقتی پشـهنصـف شـب یم، پس  ببر

 !کنمروم و خاموشش می، میاندازمخطر میجانم را به  روشن ماندن لامپ حساسم.دهد چقدر بهنشان می

ی انتســـاب  پی و  زنممی ارهای راهرو روشـــن نماندن چراغنِق این منم    ،اهالی خانهبار  چند ماه یک در جلســـات  

  خرم.جان میگداصفتی را بهبه

 خرم.  جان میبهرا    خفتمن زنند و  لبخند میهشت خانوار ورؤسای بیست

 شدم.  نمی -اگر روشن بود -روز بود برگشتم و چون روز بود، شائبه پیش آمده که متوجه چراغ     

 متوجه لامپ نشدم، در را که قفل کردم.  لامپ روشن خودش را نشان نداد،  فرض هوا روشن بود، 

2 

لامتی رفت.به ش ماه بازش ن. گف در اتاقش را بسـتم  وقتی رفت و من از فرودگاه برگشـتم،  سـ کمتر  تا    کنممیتم شـ

 گیرد.بخاک  
   .یدار شدمببا مثانه پر   ،شبنصفمثل همیشه  دیشب،  

   .در فرودگاه گذشتچون   ؛کردحساب نشود  را میشب اول  

ب   دمدیشـ ته بیدار شـ ب گذشـ ب آنمثل یازده شـ ود گفت به. یازده شـ ت که بشـ عادت  نبودش عادت کردم،  قدر نیسـ

 نکرده بودم.

 .است روشنهم  چراغش   واست چهارطاق باز    زنم  اتاق  درِ  بلند شدم بروم، که دیدمبا بادکنک پر 

 !در اتاق باز بود، چراغش هم روشن بوداید؟  متوجه

 1391دی 

 

  



 

 

 

 

 کرد:  زنم در روزهای آخر، دستِ کم روزی بیست بار، سفارش می

»یادت نَره ها! درِ خونه رو قفل کن! قفل باشـه! همیشـه قفل باشـه! در خونه همیشـه قفل باشـه! کلیدو ورندار! کلیدو  

 بذار روی در، کلیدو بذار توی قفل! کلیدو بذار همون پشت بمونه...«

شــد زنگ زد، باید زنگ  می  فقطشــد،  شــد کلید انداخت و وارد شــد؛ باز نمیطرف نمیماند، از آن کلید که می

 زدی.  می

کردم، کلید را هم پشـت در  ها در خانه را قفل کرده بودم. قفل میناپذیر خودم. چهل سـال شـبهای خدشـهاز عادت

 گذاشتم.  می

 


